
نویسنده های کوچولو

اسباب بازی
امروز تولد ۱۱ سالگی آرش بود. 
بود،  خوشحال  خیلی  آرش 
چون برایش اسباب بازی های 
توپ،  بودند  آورده  مختلفی  

گیتار، خرس و....
ولی عموی آرش برای او یک تبلت خریده 
از تولد به سراغ تبلتش  بود و آرش بعد 
ً سراغ اسباب بازی های دیگر  رفت. او اصلا

نمی رفت .
اسباب بازی های  آرش ناراحت شده بودند 
وقتی  از  «آرش  می گفتند:  خودشان  با  و 

تبلت گرفته دیگه با ما بازی نمی کنه.»
یک شب که آرش خوابیده بود، در خواب 
دید که اسباب بازی هایش به او می گویند: 
«دیگه با تبلت بازی نکن، چشمات آسیب 

می بینه.»
صبح که آرش از خواب بیدار شد، تصمیم 
اسباب بازی هایش  تمام  با  که  گرفت 
بازی کند و از  تبلت هم به جا و به موقع 
استفاده کند، مثل زمانی که کلاس های 

مجازی دارد.
داستان و نقاشی ارسالی از دوست خوب 

«آبنبات»،  طناز عادل فهمیده، ۱۱ساله

هنوز  که  این  با  و  است  فاطمه  من  اسم 
گرفتم.  یاد  را  خواندن  نماز  سالمه  شش 
با  و  می خوانم  نماز  می کنم،  پهن  جانماز 

خدای بزرگ صحبت می کنم.
فاطمه باقری، ۶ساله

طاووسم و طاووسم 
خوشگلم و ملوسم

ببین چه زیبا هستم
کنار گل نشستم 

غزل سادات رحیم پور، کلاس چهارم

کارهای خوب، رویاهای قشنگ، شعرهای 
جالب و داستان های خواندنی را در تلگرام به 

شماره ٠٩٣٥٤٣٩٤٥٧٦ بفرستید.
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